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  چكيده
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و آمـوزش  سـازي   ارچوبي منسجم و جامع بـراي آمـاده  هرسي به چ است، ضرورت دست

ارچوبي بديع و كاملاً نـو معرفـي   هچ ،شود. در كتاب حاضر وضوح احساس مي مان بهلمع
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چـه در عمـل    پردازي آن نظريه برايمندي معلمان  اشاره به توان چندواحديدل اين م ةارائ

ها بتوانند  است تا با استناد به آن هايشان بوده رساندن نظريه  عمل ةدهند و به مرحل انجام مي
هـا و   هاي درس زبـان خـارجي برسـند. مؤلفـه     كلي دربارة رويدادهاي كلاس يبه شناخت
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گـران،   مان زبان خارجي براي مقاطع تحصيلات تكميلـي، پـژوهش  لحوزة آموزش مع  در

ي مسـائل حاضر بـه   باوجوداين، مدل كند. و مدرسان برجسته مي ،مان فعاللدانشجويان، مع
چون هوش هيجاني، هوش چندگانه، هوش اجتماعي، تمايل به برقراري ارتباط، نوازه،  هم
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و انگليسي براي  ،محور كاربردشناختي اجتماعي و كاربردشناختي زباني، نيازهاي تكنولوژي
و  ،هـاي ظـاهري، سـاختاري    اهداف ويژه اشاره نكرده است. نكات ديگري درمورد جنبـه 

  ذكر است. اين اثر قابل محتوايي
  .دانش، شناخت، مشاهده تحليل، اجرا، زبان خارجي، مانلآموزش مع :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

) بر آن باور است كه در B. Kumaravadivelu( كتاب حاضر، بي. كوماراواديولو ةنگارند
 منـد  اي تأثيرگذار از آثار ارزش مجموعه ،هاي مختلف آموزش معلمان زبان دوم حوزه

ــناخت مع   در را ــل ش ــدد، مث ــوعات متع ــموض ــژوهش م)Woods 1996(م ل ــ، پ م عل
)Lankshear amd Knobel 2004 آزادي معلـم ،( )Brumfit 2001(  م عل ـ، روايـت و داسـتان م
)Johnson and Golombek 2002 هماهنگي معلم با كـلاس درس ،( )Grossman et al. 2008 ،(

)، Senior 2006)، تجربة معلم (Tsui 2003معلم ()، تخصص Johnston 2003( لمهاي مع ارزش
در توسعة  مهمينقش كه يم شاهد) Edge 2011و تفكر معلم ( ،)Crookes 2009م (لفلسفة مع

شكل غيرمنظم  اما اگر شمار زيادي رويكرد و نگرش به ،اند گسترة دانش و شناخت ما داشته
منجـر  محـدودي از شـناخت   يافته دركنار هم تجميع شوند، به حصول سـطح   غيرسازمانو 

 ةعقيـد  يند كسب شناخت را با محدوديت مواجـه خواهنـد كـرد. بـه    اخواهد شد و حتي فر
، در حوزة آموزش زبان انگليسي نيز همانند حوزة تدريس عمومي، جاي خالي يـك  مؤلف

ديگر سـازمان   هاي مختلف فكري را دركنار يك و جامع كه رشته ،ساخت مدل قاطع، خوش
كمـك كنـد،    »الگوي كارآمد«گران را در شناخت  و پژوهش ،مربيانِ معلمان مان،لدهد و مع

  شود. وضوح حس مي به
كه  جايي بر مقولة آموزش و شخص معلم متمركز نيست و ازآن فقطيند آموزش معلم افر

هاي معنـوي،   چون مسئله جوانب ديگري هم ،ندا  اجتماعي يآموزش و آموزش معلم نهادهاي
و ايدئولوژيك بسياري بايد در نظر گرفته شوند. نويسندة كتـاب   ،لسفياخلاقي، اجتماعي، ف

اسـاس بـر    ازهـاي نظـري پيچيـده بايـد      ارچوبه ـچ يموردنقد بر اين باور است كه تمام
و باورهـاي معلـم متمركـز باشـند و      ،وخـو، شـناخت   هايي نظير دانش، مهارت، خلق مسئله
و ايـدئولوژيك را نيـز    ،اجتماعي، فرهنگيهاي آموزشي،  هايي نظير جنبش برآن، عامل علاوه

هـاي عظـيم در آونـگ سياسـي نيـز ازجملـه        ؛ دركنار اين موارد، نوسـان هندبايد پوشش د
رو، كتـاب   هاي نظري پيچيـده لحـاظ شـود. ازايـن     ارچوبههايي است كه بايد در چ سوژه



 111   ... جامعة يك براي خارجي زبان مانلمع آموزشبررسي و نقد كتاب 

دانـش،  مـدل چندواحـدي كسـب    مان زبان خارجي براي يك جامعة جهـاني:  لآموزش مع
و جـامع بـا    ،، مبسـوط مدلي مبـرهن  ةبر آن است تا با ارائيل، شناخت، اجرا و مشاهده تحل

و مدرسان  ،گران كارگيري موارد ذكرشده نگرش دانشجويان، پژوهش هبررسي موشكافانه و ب
د تا با نگاهي متفاوت به باورهاي سنتي پيشين بتوانند تصميمات كنزبان انگليسي را متحول 

  نند.كنحوة تدريس خود اتخاذ  هتري درمورد شرايط تدريس وتر و عملكرد ب درست
ــه ــت چ  باتوج ــه ضــرورت و اهمي ــب ــا، فره ــدمحوراارچوبي پوي ــه  و تحــول ،ين مداران

 ـ  تواند به مخاطبان و علاقه واكاوي دقيق و عميق اين اثر مي كه رسد مي  نظر به ماي منـدان ش
تا نقاط ضعف و قوت ظاهري و  ند. بنابراين، در اين جستار سعي بر آن استكارائه  يبهتر

  ارائه شود. ييهانهاد راه پيش هم محتوايي به
 

  . بحث و بررسي2
  معرفي كلي اثر و ارزيابي مشخصات ظاهري و ساختاري آن 1.2

اي  ق و نوآور است كه چندين كتاب و مجموعهلاخ اي هپروفسور بي. كوماراواديولو نويسند
هـاي   توانيم به كتاب ست. ازميان آثار اين نويسنده ميا از مقالات را به رشتة تحرير درآورده

 Beyond Methods: Macrostrategies(بردهاي كلان براي تدريس زبـان   ها: راه فراتر از روش

for Language Teaching, 2003( ،   ــاروش ــا پس ــان: از روش ت ــدريس زب ــر ت ــدي ب درآم
)Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod 2006(  چنـين،   و هـم

 Cultural Globalization and Language Education(شدن فرهنگي و آمـوزش زبـان    جهاني

مان زبان خـارجي بـراي يـك جامعـة جهـاني: مـدل       لآموزش معاشاره كنيم. كتاب  )2008
منـد   يكـي ديگـر از آثـار ارزش   چندواحدي كسب دانش، تحليل، شناخت، اجرا و مشاهده 

شناسي و توسعة زبان در دانشكدة هنر و علوم انسـاني   ر كوماراواديولو از گروه زبانپروفسو
 اسـت كـه توسـط انتشـارات راتلـج      )San Jose State University( دانشگاه ايالتي سن جوز

)Routledge(  است. كتاب حاضـر از سـاختار كـاملاً شـفاف و      چاپ شدهم  2012در سال
گفتـار و   بر هفت فصل، پـيش  مند مشتمل گير و ارزش چشم اي برخوردار است. اين اثر ساده

هـا، در پايـان كتـاب     اين بخـش  بر . علاوهاست و نمودار ،قدرداني، فهرست اجمالي مطالب
كه حجم اين كتاب چنـدان   آنباوجودنويسندگان درج شده است.  ةموضوعات و نماي ةنماي

و شـالودة بسـيار دقيـق و     ارچوبه ـصفحه)، اما به بهترين نحو ممكن چ 148زياد نيست (
  زبان خارجي/ دوم ارائه كرده است.براي آموزش معلمان ي كارآمد
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و دارد اسـت و جلـدي بسـيار سـاده      اين كتاب در قطع وزيري كوچك چاپ شـده 
گر تمـامي اجـزاي    بيان ، كه125 ةتصوير صفح شود نهاد مي نوآوري چنداني ندارد. پيش

ده شود. در اين اثـر از جـدول اسـتفاده نشـده     در طرح جلد گنجان است، شده مدل ارائه
را نشـان   كـه اجـزاي مختلـف مـدل     كمك گرفتـه شـده اسـت    تصوير هفتاست و از 

اسـت بسـيار كوچـك و     125 ةاما اندازه و فونت تصوير هفـتم كـه در صـفح    دهند، مي
تـر   ترين تصوير كتاب است، تصـويري بـزرگ   كه اين تصوير مهم جايي ناخواناست. ازآن

  ثرتر باشد.ؤم تواند مي
است. شايد بتوان يكي از  ترتيب و انسجام منطقي مطالب در تمامي فصول رعايت شده

سازي بـراي خوانـدن مطالـب آن     مباحث مقدماتي و زمينه ةاثر حاضر را ارائ ةنكات برجست
. يكي ديگر از نقاط قوت كتـاب  دانستبندي در پايان هر فصل  گيري و جمع فصل و نتيجه

بـه مخاطبـان ايـن امكـان را      و داردارجاعات و منابع  ةموضوعي و نماي ةاياين است كه نم
  راحتي در متن بيابند. عات و نويسندگان را بهودهد تا موض مي

  قواعد نگارش و ويرايش 1.1.2
برخـوردار اسـت. نثـر كتـاب      يو صحافي از كيفيت مطلوب ،آرايي نگاري، صفحه حروف

هاي اسلوبي است و تلاش نويسـنده در پرهيـز از    از پيچيدگي دور روان و رساست و به
اطناب مشهود است. مخاطبان اثر حاضر عمدتاً دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلـي و  

اي بـراي توضـيحات    نامـه  ند، اگـر در پايـان كتـاب واژه   ا مدرسان آموزش زبان انگليسي
 ةمطالع ـمخاطبان را بـراي  توانست  مي ،شد تكميلي و تعريف واژگان تخصصي درج مي

هـاي مطلـوب آن    و بـر ويژگـي   كنـد تـر و فهـم بهتـر موضـوعات كتـاب يـاري        عميق
  شد. مي افزوده

و بـرخلاف   است لحاظ شده هاي مرسوم در ويرايش و نگارش اين كتاب كاملاً علامت
مـن  : «كنـد  . مدگيس نيز در نقد خود بيان مياستنقص  ها از اين حيث بي بسياري از كتاب

» ام مورد اشتباه چاپي و املايي باشـد، نخوانـده   كتابي كه فاقد حتي يكگاه پيش از اين  هيچ
)Medgyes 2013: 477(. نگاري اثر حاضر قلم بسـيار ريـز و    ترين نقص حروف اما شايد مهم

است كـه بسـيار ريـز چـاپ شـده       9.5فونت اين كتاب  ةكم خطوط آن باشد. انداز ةفاصل
ي بـراي خواننـده   گـاه افتـد و   ب به زحمت مـي كتا ةكه خواننده براي مطالع طوري به؛ است

  شود. مي آزاردهنده
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  بررسي و ارزيابي محتوايي اثر 2.2
ريـزي مطابقـت دارد و در مقـاطع     اين اثر ازنظر محتوايي با سرفصل شـوراي عـالي برنامـه   

منظور اشـاره بـه اجـزاي سـازندة مـدل       تحصيلات تكميلي بسيار مفيد و كاربردي است. به
اسـت.   جاي اسامي ايستا از افعـال پويـا اسـتفاده كـرده     اين كتاب نويسنده بهنهادي در  پيش

است. نيت و قصد نويسـندة كتـاب    دهشآراية چندواحدي اين مدل نيز بر همين مبنا تنظيم 
هـاي آموزشـي خطـي،     هاي سـنتي و منسـوخ بـراي طراحـي دوره     همواره دوري از روش

بـراي  را هـاي نـوين متـداول     يسنده، روشاست؛ اين نو و گذارمدارانه بوده ،محور محصول
دهـد. مطالـب    مدارانه ترجيح مـي  و تحول ،يندمحورااي، فر طراحي واحدهاي جامع، چرخه

مـان زبـان خـارجي    لاين كتاب، عمدتاً بر معرفي يك مدل جامع و كامل بـراي آمـوزش مع  
مندي  ارزش هاي بزرگ و اقدامات اثر در فصل مقدماتي آن دربارة گام ة. نگارنداستمتمركز 

مـان زبـان   لكه طي چند سال اخير براي توسـعه و پيشـرفت دانـش در حـوزة آمـوزش مع     
هريك  دهد. پنج فصل ديگر از كتاب حاضر نيز به بررسي اند، توضيح مي خارجي اتخاذ شده

 /و مشـاهده  ،كسب دانش، تحليل، شناخت، اجـرا «پردازد:  نهادي مي از پنج واحد مدل پيش
knowing, analyzing, recognizing, doing, and seeing .« هاي بارز و  در فصل هفتم، مشخصه

اند و نويسنده از جزئيات مسائل و مشكلات  برجستة مدل چندواحدي موردنظر معرفي شده
  محور در حوزة آموزش معلمان زبان خارجي سخن به رو براي طراحي يك مدل بافت پيش
توضيحي كوتاه  هاي روزآمد منابع معتبر و دادهگيري از  با بهره آورد. درابتدا، نويسنده مي  ميان

كارهاي طراحـي و   كند و دربارة راه ها و واحدهاي آن ارائه مي و مختصر دربارة ماهيت مدل
  راند. سخن ميو به مسائل جهاني گ حال پاسخ محور و درعين عرضة مدلي بومي

هاي اين اثر است و دقـت لازم در   ويژگي جا از منابع متنوع و معتبر از هدقيق و ب ةاستفاد
 ةاست. اگرچه ايـن اثـر بـديع در نحـو     دهي و استنادات در درون متن صورت گرفته ارجاع
نامــه  دهــي و نگــارش مــتن بــدون نقــص اســت، مــوارد بســيار زيــادي در كتــاب  ارجــاع

اسـت.   ها متناقض و ناهماهنگ اسـتفاده شـده   دهي در آن خورد كه اصول مرجع مي  چشم به
كـه بـراي    مجله قيد نشده است، درحـالي  ةشمار، 140 ةدر صفح System، براي ژورنال مثلاً

بسـياري از مجـلات    دربـارة شماره ذكر شده است. اين كاستي  141 ةهمين مجله در صفح
چـاپ  محـل  ) Griffiths 2008( چون گـريفيس  در منابع ديگري هم كند. ديگر نيز صدق مي

كه از يك نويسنده يا نويسندگان اثري در يك  زمانيكه،  اين ديگر ةكتاب قيد نشده است. نكت
جز حروف تعريف) اثـر   دهي بايد براساس حرف اول (به شود، ترتيب ارجاع سال چاپ مي
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لحـاظ تعـداد منـابع     درستي رعايـت نشـده اسـت. اثـر مـذكور بـه       باشد كه اين مورد نيز به
اما سؤالي كه بـه   ،عنوان كتاب و مقاله دارد 250بر  آن بالغ ةنام شده غني است. كتاب استفاده

كه گرچه عنوان كتاب آموزش معلمان زبان خـارجي بـراي    شود اين ذهن خواننده متبادر مي
 داده مريكـايي آاكثر ارجاعات به محققان كشـورهاي اروپـايي و    ،است »جهاني جامعة« يك
  ند.ا ها از كشورهاي آسيايي شماري از آن است و تعداد انگشت شده

كند.  قول از فيلسوف فرانسوي آغاز مي نويسندة كتاب حاضر فصل نخست را با يك نقل
ر از  سازي تنها يك  راي خانهب« كند كه آن جمله ظريف و استادانه به ما يادآوري مي گاري پـ

و اتحادي از عناصر و اركـان مختلـف    ،بلكه ما به يك اصل، يك سيستم ،آجر كافي نيست
گرفته تا آجرهـاي    كار ). نويسندة كتاب تمام سعي خود را بهSerres 2004: 2( »احتياج داريم

 .هاي مختلف شناسـايي و گـردآوري كنـد    اي در حوزه مناسبي ازميان متون و مقالات حرفه
سـاخت اسـتفاده    ساخت يك بناي خـوش  منظور بهسپس، آن آجرها يا قطعات اطلاعاتي را 

)، particularity /بـودن  كم (يعنـي اصـول ويـژه   ريزي اين بنا، از اصول حـا  پي است. در كرده
هـاي   اسـت؛ ديـدگاه   ) استفاده شدهpossibilityبودن ( و محتمل ،)practicalityبودن ( عملياتي

 /، پسااسـتعماري postmodern /، پسـامدرن postnational /هـاي پسـاملي   جهاني (يعني ديدگاه
postcolonialپساگذاري ،/ posttransmission،  و پساروشـي/ postmethod   در نقـش سـيمان ،(
پيوسته (يعني واحدهاي  هم براي ساخت بدنة كلي اين بنا نيز چندين واحد به .اند عمل كرده

ديگر، نويسندة كتاب  عبارت اند. به رفته  كار و اجرا) به ،كسب دانش، تحليل، شناخت، مشاهده
احـي يـك   هاي فكري مختلـف و طر  در اين فصل بر ضرورت گردآوري و تجميع گرايش

  كند. ان زبان خارجي تأكيد ميملعمدل قاطع و جامع براي آموزش م
چنـين اسـتدلال    ،گرايـي  پسـاملي با استناد به اصول و مباني مكتـب   ،نويسندة اين كتاب

ينـدهاي  ااكنون با چالش بزرگي ازسوي فر ايالتي همــ  گرايي و ملي يكند كه نيروهاي مل مي
ند. كوماراواديولو بر ايـن بـاور   يرو هشدن فرهنگي روب جهانيشدن اقتصادي و  دوگانة جهاني

و  ،هـاي سـرماية فرهنگـي، دانـش     دهي به جريـان  شدن فرهنگي در سازمان است كه جهاني
هـاي   . امـروزه، فرهنـگ  )Kumaravadivelu 2008( تشكيل هويت در سطح جهان نقش دارد

ديگـر اثـر    ر يـك ب اي پيچيده طريق و به دارندمختلف بيش از هر زمان ديگري با هم قرابت 
منجـر  گذارند. اين پيشرفت و توسعه به خلق يك آگاهي و هوشياري فرهنگـي جهـاني    مي
اند كه هم قابليت  اي نيز پديد آمده ومرج و خلاقانه هاي پرهرج برآن، تنش است و علاوه شده

  ديگر دارند. از يكرا داسازي مردم متحدسازي و هم قابليت ج



 115   ... جامعة يك براي خارجي زبان مانلمع آموزشبررسي و نقد كتاب 

 گران هنوز دربارة معني عبارت پژوهش ،»پسامدرن«يعني  ،دومين ديدگاه جهاني مورددر
هـاي   گران زيـادي در رشـته   زيرا اين عبارت توسط پژوهش ،اند به توافق نرسيده »پسامدرن«

زعم معلمـان زبـان دوم و مربيـان     است. به كار رفته مختلف و با اهداف و مقاصد مختلف به
سامدرن يك مسير بـراي شـناخت وضـع و موقعيـت دانـش و      مان زبان دوم، رويكرد پلمع
گرايـي   گذارد. مدرن رو مي پيش »خويشتن«چنين، كسب آگاهي دربارة مفهوم و مضمون  هم

ترين  انساني تأكيد دارد و اين مضامين را به ساده اوضاع و احوالچنين،  بر دانش علمي و هم
ها پـيش درصـدد پيـداكردن يـك      مدتگرايان از  علاوه، مدرن هكند؛ ب حالت ممكن بيان مي

كـه   حـالي  كليـد قفـل دانـش را بگشـايد. در     اند كه در نقـش يـك شـاه    دهوحقيقت فراگير ب
دنبـال   كشد و به مي  چالش ها را به هژموني ،شود گرايي براي تمايزها ارزش قائل مي پسامدرن
 تـا  ندگرايـان فعالانـه درصـدد    . پسـامدرن اسـت گزين بيـاني و تفسـيري    هاي جاي صورت

و جنسـيت را   ،و مرزهاي ايدئولوژي، قدرت، دانش، طبقه، نـژاد  را تجزيه كنند ها فراگفتمان
دارد كـه   اذعان مـي  ،با استناد به تفكرات پسااستعماري خود ،. كوماراواديولوبه چالش كشند

بعد آموزشي (تحصيلي)،  دارد؛پوشان  شده چهار بعد هم حرفة تدريس زبان انگليسي جهاني
  .)Kumaravadivelu 2003( اقتصادي و بعد ،تي، بعد فرهنگيشناخ بانبعد ز

نقـش معلمـان در كـلاس     درمـورد كاملاً متفاوت  يداران رويكرد پساگذار ديدگاه طرف
ها دارد. اين رويكرد، گرايش خود را از اكتشافات  درس و گرايش ايشان به يادگيري آن نقش

اسـت. پيـروان    و ديگر مسائل مشابه اقتباس كرده ،م، باورهاي معلملشناخت معدربارة اخير 
رويكرد پساگذار از معلمان انتظار دارند كه نقش يك متخصص متفكر را برعهده بگيرد؛ ايـن  

يندهاي مرتبط با تدريس در كلاس عميقاً فكـر  او فر ،ها متخصص متفكر دربارة اصول، كنش
ويژه را به شـيوة تـدريس خـود     و حساسيت بافت ،كند و درجات بالايي از خلاقيت، هنر مي

انـد و چنـين    براين، پساگذرگراها حتي پا را انـدكي فراتـر نيـز گذاشـته     سازد. علاوه وارد مي
برطبـق  . تغييرپذير را برعهـده خواهنـد گرفـت    ياند كه معلمان نقش خردمند بيني كرده پيش
رفت آكادميك است، تنها تشنة توسعه و پيش تغييرپذير نه اين خردمند ،بيني پساگذرگراها پيش

آموزان) نيز ارزش بسيار قائل  بلكه براي تحول و دگرگوني فردي (هم در خود و هم در زبان
يك نگرش خـاص  «ماية روش تدريس  اين عقيده است كه مضمون و بن كوك بر . پنياست

مدارانه ميان متخصص و معلم بـه   قدرت نفع برقراري روابط بهدهد و  به جهان را انعكاس مي
اين، كوماراواديولو نيز  بر ). علاوهPennycook 1989: 589 - 590( »شود عرصة اجرا گذاشته مي

ل كـه بـر   ئاهـاي تـدريس زبـان دوم، برمبنـاي مفـاهيم ايـد       كند كه روش چنين استدلال مي
هـاي تـدريس    اند. مضمون و سازة روش ل تأكيد دارند، طراحي و تنظيم شدهئاهاي ايد بافت
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شـوند كـه يـك هـدف      (عمومي) هـدايت مـي   »سايز براي همه  يك«رد واسطة يك رويك به
  .)Kumaravadivelu 1994( كند ها فرض مي مشترك را براي يك گروه بزرگ از انسان

پايين آموزش  بالابه هاي متعددي براي بازتعريف ماهيت از گرايي احتمال سبك پساروش
دنبـال يـك روش ديگـر     جـو بـه  و گيرد. اول، اين سبك بر جست م زبان دوم در نظر ميلمع

اكنـون   گـزين نيسـت. هـم    دنبـال يـك روش جـاي    هاي پيشين تأكيد دارد و به دركنار روش
گرايـي بـر    ، سـبك پسـاروش  دومدانيم كه هيچ روش تدريسي بهترين نيسـت.   خوبي مي به

و درنهايــت، ايــن ســبك بــراي كاربردشناســي  ؛م تأكيــد داردلــاســتقلال و خودكفــايي مع
بر كاربردهاي آموزش است و  گرايي مبتني قائل است. پساروش يارزش بسيارمدارانه  اصول

رابطة ميان نظريه و عمل و تعامل بين ايده و نسخة عملي آن تنهـا و  «حاكي از آن است كه 
ندن عمـل رسـا   ةرسد؛ يعني، ازطريق به مرحل ـ تحقق مي گرايي به صرفاً در درون دامنة عمل

  ).Widdowson 1990: 30(» تدريس فوري
كه اين رويكردها و اصول بنيـادين زيربنـاي مفهـومي    است  كوماراواديولو بر اين عقيده

آورنـد؛   طراحي مـدلي بـراي آمـوزش معلمـان زبـان خـارجي فـراهم مـي         منظور را بهلازم 
بر اين زيربنا به مقتضـيات و ضـروريات جهـاني و محلـي (بـومي)       كه مدل مبتني اي گونه به

هـاي ضـروري را    پتانسيل را دارند كه مفـاهيم و بافـت  اين حساس خواهد بود. اين اصول 
هـاي يـادگيري زبـان،     و سياسي در حـوزه  ،برمبناي اقتضاهاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي

، اصول مذبور يك الگـوي واحـد را   براين و آموزش معلم فراهم آورند. علاوه ،تدريس زبان
 يـك  نويد و دهد مي پيوند هم به را ممعل يو مرب ،معلم آموز، زبان يها كنند كه نقش ارائه مي
 اصل). Kumaravadivelu 2001( دهد مي را ياري هم بر مبتني بازده يك و گرايانه زي هم رابطة

 آمـوزش  و زبـان  تـدريس  كه دارد تأكيد اي محلي هاي يتو موقع ها وضعيتبر  »بودن ويژه«
 ياز آن است كه تمام يحاك »بودن عملي«. اصل اند گرفته جاي ها آن در خارجي زبان معلمان

 هـاي  كـنش  برمبنـاي  بايـد  ضـرورتاً  دارند، ارتباط ها آن آموزش و مانلمع به كه هايي يهنظر
بـدان معناسـت    »بودن ممكن«روزانه شكل گرفته باشند. اصل  يستدر يندهايافر در متداول

آتيـه   نگـر و خـوش   زبان خارجي بايد به معلمان آينـده  مش و تعليم معلآموز هاي كه برنامه
و آن را به ديگران معرفي كننـد.   هندامكان دهد تا هويت فردي و اجتماعي خود را شكل د

اين باور است كه مباحث مختلف اخلاقي، اجتماعي،  در فصل نخست اين كتاب نگارنده بر
اما  ،دارنداساسي ارچوب آموزشي معلمان نقش هو فرهنگي در تدوين چ ،اقتصاديفلسفي، 
به عوامل احساسي،  نكردن توان به كتاب حاضر وارد دانست، توجه تي كه ميلاشكاايكي از 
 مسائلقدر معطوف  كتاب آن ةآموزان و معلمان است. نويسند هوش هيجاني دانش و، دروني
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هاي كتاب به نقش هوش و هوش هيجاني اشاره  از فصل كدام شدن است كه در هيچ جهاني
شـده در فصـل نخسـت     ارچوب ارائـه هزيرساختارهاي چ تر، در دقيق عبارت نكرده است. به

عاطفي و  ةبه حيط نكردن اند. توجه ناديده گرفته شدهعاطفي و هوش هيجاني  ةجايگاه حيط
 andSalovey ؛ 009Pishghadam 2 ؛Goleman 2006؛ 2013(احمـدي صـفا    هـوش هيجـاني  

Mayer 1990هـاي فكـري در    كتاب حتي در بخش تمرين ةقدر مشهود است كه نويسند ) آن
بايسـت چـه نـوع     سسـات آموزشـي مـي   ؤم« :كند ، چنين بيان ميT1.1.2، تمرين 18 ةصفح

ل اؤس ـطـرح ايـن    .»ايدئولوژيكي را مطرح كننـد؟ و  ،هاي اخلاقي، اجتماعي، فلسفي لاؤس
 هاي بعدي در بلكه در فصل ،تنها در اين فصل عاطفي نه ةآن است كه حيطگر  وضوح بيان به

  بندي نويسنده قرار نداشته است. اولويت
 كسـب «؛ تفـاوت ميـان عبـارت    شـود   بررسي مـي  »دانش كسب«فصل دوم، مدل در 
ينـد و  اآن است كه مورد اول بـه يـك فر   »knowledge /دانش«با واژة  »knowing /دانش
 اي دانش حرفـه ؛ يند كسب دانش سه وجه دارداكند. فر محصول اشاره ميدوم به يك مورد 

)professional knowledge(ــه ــردي  ،)procedural knowledgeاي ( ، دانــش روي و دانــش ف
)personal knowledgeاي در يـك   اي عبارت است از محتواهاي فكري و ايده ). دانش حرفه

  رسند. رشته به توليد و انتشار ميرشتة خاص كه توسط متخصصان و كارشناسان آن 
و دانـشِ   ،نويسنده، متشكل از دانشِ زباني، دانـشِ يـادگيري زبـان    نظر  اين نوع دانش به

هـاي   نظـام بـه   25اثـر حاضـر در صـفحة     ةدانشِ زباني نگارند مورد. دراستآموزش زبان 
 ةكـلام پرداختـه اسـت و ظـاهراً حـوز      ةو تجزي ـ ،سـاختار  ،آواشناسـي، معناشناسـي، نحـو   

موردتوجه قرار نگرفته است. مـارتينز   زباني و كاربردشناسي بين )pragmaticsكاربردشناسي (
كـارگيري   مندي يادگيرنده در به توان«كند:  گونه تعريف مي فلور توانش كاربردشناسي را اين

تضي و مناسب با شـرايط و  طريقي كه مق بهفرهنگي ــ  ناختي و دانش اجتماعيش منابع زبان
زبـاني   كاربردشناسيِ بـين  ،عقيدة لوكاسترو . به)Martínez - Flor 2004: 3(» بافت موجود باشد

دارد، زيرا دارابودن دانشي ترين ارتباط را با معلمان  اي در كاربردشناسي است كه بيش حوزه
تنها براساس  درسي را نه ةبرنامتواند به معلمان اين امكان را بدهد كه مواد و  آن مي ازعميق 

 سـه نند كه اين امر بـه  كبلكه براساس مفاهيم كابردشناسي و گفتار طراحي  ،قواعد دستوري
هاي كاربردشـناختي   به ويژگي ميزان آگاهي نسبت .1ند از ا بستگي دارد كه عبارت عامل مهم
رويكردهـاي   .pragmalinguistics(، 2) و كاربردشناختي زبـاني ( sociopragmaticsاجتماعي (
 كـه  زبـاني  هـاي  كنش از كه برخي تر اين . مهم)Locastro 2003( مواد آموزشي .3و  ،آموزش



  1398 شهريور ششم، شمارة نوزدهم، سال ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش   118

 ـرو مـي   شمار به بينابين زبان كاربردشناسي توانش اصلي عناصر ازجمله  تهديـد « ويژگـي  ،دن
  اند. گرفته كه در اين اثر موردغفلت قرار را دارند » face-threatening/وجهه

و  سـتادان اگوي نياز  اندازه پاسخ چهكه اثر حاضر تا  است اينمل أت ديگري كه قابل سؤال
است. انگليسـي بـراي اهـداف     »ESP /ويژه اهداف براي انگليسي«دانشجويان براي دروس 

المللي دارد كه مخـتص گـروه    و بين ،هاي علمي، تخصصي، اقتصادي ويژه ريشه در نگرش
مردم در بافتي ويژه است كه مستلزم مواد آموزشي خاص و دانش خـاص اسـت   اي از  ويژه

؛ Majd - Fatahi and Atai 2014آموزان بايستي لحـاظ شـود (   مان و زبانلكه در آن نگرش مع
Dudley - Evans and St Johns 1998 رو ). در مـدل پـيش  1393صـفا   ؛ محمودي و احمـدي، 

 ،ده اسـت م ـايتوضيحي درمورد دانش و اهميت آن در حيطة انگليسي براي اهـداف ويـژه ن  
و دانشِ  ،نوع دانش اين مخاطبان فراتر از دانشِ زباني، دانشِ يادگيري زبانكه نياز و  حالي در

اي  موردنظر نيـز از اهميـت ويـژه    ة. در اين دروس دانش تخصصي رشتاستآموزش زبان 
  رنگ است. مدل حاضر كمر است كه در برخوردا

هـاي فـردي و ابعـاد     در روند يادگيري زبان خارجي فقط به برخـي از تفـاوت  نويسنده 
و جنسيت)، عوامل شـناختي (آمـادگي    آموزان ازقبيل عوامل بيولوژيك (سن شخصيتي زبان

انگيزه) اشـاره  و گرايي)، عوامل شخصيتي (نگرش، اضطراب،  درون گرايي/ خطركردن، برون
 /اسـتعداد يـادگيري زبـان   «چـون   كه به عوامل بسيار مهـم ديگـري هـم    درحالي ،كرده است

language aptitude «)Carroll 1990(، »هوش چندگانه« )Gardner 2000 ،(»  هـوش هيجـاني« 
   »هـوش اجتمـاعي  «)، Mayer and Salovey 1990 ؛Goleman 2006 ؛2013(احمـدي صـفا   

)2003 et al. On - Bar ،(» ــه ــاطتمايــل ب ــراري ارتب » ommunicatecillingness to w /برق
)1998 et al. MacIntyre 2014 ؛ Moazam and Mahmoodi ،(» نـوازه/ trokes «)Pishghadam 

and Khajavi 2014 ؛Pishghadam and Karami 2017 اي نشده است كـه   اشاره »بازخورد«) و
  در يادگيري داشته باشند. اثرگذاري سهمتوانند  هريك مي

بردهاي مديريت آموزش براي خلق و حفظ يك محيط مطلوب در  اي به راه دانش رويه
اي باشـد كـه    گونـه  برطبق اصول اين حوزه، محيط كلاس بايد بـه  .كلاس درس اشاره دارد

معناي توانايي معلم  هاي مثبت در يادگيري ممكن باشد. دانش فردي نيز به يابي به بازده دست
؛ يعني معلم بـا اسـتناد بـه دانـش فـردي خـود بايـد        ستها اندر تشخيص احتمالات و امك

  كارهاي غيركارآمد تشخيص دهد. كارها و ابزارهاي تدريس كارآمد را از راه راه
اثر حاضر به توانش ارتباطي اشاره كرده است، به تـوانش بينـافرهنگي    ةاگرچه نويسند

زش معلمان زبـان خـارجي   گر آمو هدف و عنوان كتاب بيان كه بااين ،اي نكرده است اشاره
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تـوان كتـابي    شود اين است كه آيا مي الي كه مطرح ميؤاست، س »جهاني جامعة«براي يك 
 ميـان نيـاورد.    سـخني بـه  ولي از تـوانش بينـافرهنگي    ،هاي جهاني تدوين كرد با خصيصه

منظـور   آمـوزان بـه   افزايش ظرفيت زبان«دنبال  بر آن باورند كه توانش بينافرهنگي بهبعضي 
ارچوبي فرهنگـي، سـنجش   هتعامل با فرهنگ و زبان خود و ديگران، شناخت دانش در چ

هـاي ديگـر    هـا و فرهنـگ   ثر با زبانؤبعد بينافرهنگي دانش، و تعامل و برقراري ارتباطي م
 ـ كه زبـان و فرهنـگ بـه    جايي . ازآن)Scarino 2007: 19 Crichton and - 20» (است دو  ةمنزل

رسـد   مـي   نظر ديگرند كه جدايي آنان محال به اي لازم و ملزوم يك اندازه و به اند روي سكه
لزوم حفظ مبـاني فرهنگـي درعـين     ،استفرد  كه فرهنگ هر جامعه منحصربه جايي و ازآن

 اسـت ن امر آمـوزش زبـان   اهاي متخصص ترين دغدغه المللي از اساسي حفظ ارتباطات بين
  ).1394صفا و فراهاني  (احمدي

در واحد تحليل نويسنده  .موردبررسي قرار گرفته است »حليلت«در فصل سوم واحد 
و  ،هـا  نيازها، انگيـزه ) Self - Determination theory( تئوري خودمختاريگيري از  با بهره

. )Deci and Ryan 1985( اسـت  آموزان بررسي و تحليل كـرده  در زبان را ميل به استقلال
خـوش تغييـر    آموزان درطول زمان دست است كه نيازهاي زبان در اين فصل چنين آمده

برداري از احتمالات  هاي ارتباطي بنيادي براي بهره مندي توسعة توان منظور بهشوند و  مي
 ـ  جـايي  ازآن كنـد.  شدن بازار مشاغل پيشرفت مي و امكانات حاصل از جهاني  ةكـه نظري

 امنيـت،  زيسـتي،  نيازهـاي  ة) كه دربرگيرنـد Maslow 1970( مازلو نيازهاي مراتب سلسله

 ةرابط ـ بـه  نگريسـتن  بـراي  جـالبي  راه ،اسـت خودشـكوفايي   بـه  نيـاز  و ،احترام محبت،
توانسـت   آورد، مـي  مـي  فـراهم  كنـد  مي عرضه محيط كه هايي فرصت و انسان هاي انگيزه

اثر حاضـر از   ةشود كه نويسندگذار در اين قسمت مطرح اثرهاي  لفهؤعنوان يكي از م به
  معرفي آن پرهيز كرده است.

شـدن   يند جهانياخوش فر كه دست ،امروز ةاست كه در دنياي پيشرفتبر آن باور  موترام
ي جايگاه بسيار مهمي در افزايش انتقال آموزش و يادگيري زبان خصوصاً در ژاست، تكنولو

 ةهاي يادگيري زبان، از تمرين شفاهي گرفتـه تـا توسـع    فعاليت ةراحل اوليه دارد و در همم
. )Motteram 2013( كنـد  را ايفـا مـي   مهمـي نقش مسـتمر و   ،هاي خواندن و نوشتن مهارت

ي در آمـوزش  ژشده هيچ بستر و اهميتي براي مقولة تكنولـو  در مدل جامع مطرح ،سفانهأمت
 ةاگرچه يكي از نيازهاي مبرم معلمـان آشـنايي و اسـتفاد    ،مان در نظر گرفته نشده استلمع

ديگـر   كنولوژي آموزشـي ماننـد  ). تMarandi and Hedayati 2014بهينه از تكنولوژي است (
نيـاز   و كـاربرد آن  ،فلسـفه، اهميـت   ةو انديشيدن در حوز مل فلسفيأت بههاي بشري  پديده
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ارچوبي براي جامعة جهاني است، امـا ايـن هـدف بـدون     ههدف اثر حاضر معرفي چ دارد.
 شود. درستي محقق نمي محور به درنظرگرفتن نيازهاي تكنولوژي

آموزان يكي ديگر از عوامل مهـم در ميـزان پيشـرفت و موفقيـت زبـان دوم       زبان ةانگيز
پويا و محتوامحور است كه درخلال يـادگيري زبـان دوم    يشود. انگيزه فرايند حسوب ميم

يادگيري زبـاني ديگـر بسـتگي دارد. نويسـنده بـه نقـش مهـم         ةو تجرب ،به شناخت، تمايز
 ـ چنين انگيزه هاي ابزاري و سازگاري، هم هزانگي ر دمسـتقيم   يثيرأهاي بيروني و دروني كه ت

در بخش تحليل، ميل بـه اسـتقلال اسـت كـه از      زد. عامل مهم ديگرپردا يادگيري دارند، مي
اسـتقلال   ةآمـوزاني كـه بـه مرحل ـ    رود زبـان  پذيرد. انتظار مـي  ثير ميأهاي فرهنگي ت تفاوت

د و مراحـل پيشـرفت و   ننروش يادگيري خودشان را شناسايي ك بتوانند اهداف و ،رسند مي
  ارزيابي خود را بررسي كنند.

است و طي  اختصاص يافته »شناختن رسميت به /شناخت«فصل چهارم، به بررسي واحد 
اند. عموماً، بـاور   معرفي شده معلم هاي و ارزش ،معلم باورهاي م،معل هويتآن، پارامترهاي 

گيـري در ذهـن    ينـدهاي تصـميم  ااساسـي و مهـم در فر   يبر آن است كه اين سه جنبه نقش
 انـد.  هاي موشكافانة دقيق و عيني گريـزان  ين سه جنبه از بررسياما هم ،كنند مان ايفا ميلمع

و  ،شـناختي  نويسندة كتاب حاضر اين سـه ويژگـي فـردي را در يـك بسـتر فلسـفي، روان      
و  ،گيري هويت، باورها است و بر مفاهيم هويت و شكل تر قرار داده شناختي گسترده جامعه
است. هويـت از عوامـل    ها تأكيد كرده ها و قضاوت ارزش چنين، ارزش هاي باور و هم نظام

گيري آن نامشخص  و شكل است گران مبهم شناخت هنوز هم دربين پژوهش ةمهم در مرحل
ار است و اين قـدرت را بـه   ذگاثرشك باور معلمان است كه بسيار  است. عامل ديگر بدون

انند. ارزش عمل برس ةدانند نادرست است به مرحل دهد كه حتي اقداماتي را كه مي ها مي آن
  هم هدف است.ضلع سوم در اين بخش هم ابزار و  منزلة  به

بـر سـه مؤلفـه اسـت كـه       اختصاص دارد كه مشتمل »عمل /اجرا«فصل پنجم، به بررسي 
مـان  لپردازي (كـه طـي آن مع   گذارد)؛ نظريه مياثر ر بازده يادگيري دند از تدريس (كه ا عبارت

مكالمه (كه عبارت  و برقراري ،كنند) طراحي مييك نظرية كاربردپذير شخصي براي خودشان 
اي با همكاران و خويشتن). در بطن و قلـب ايـن مـدل، مفهـوم      است از برقراري تعامل حرفه

 ـ  ةاست. مؤلف وتربيت انتقادي و پژوهش عملياتي واقع شده تعليم  هـاي  ناعنـو  ااول، تـدريس ب
د تدريس فقط انتقـال برخـي   مختلف و توسط افراد متفاوتي تعريف شده است. برخي معتقدن

تـدريس فعـاليتي    اين باورنـد كـه   اطلاعات از شخصي به شخص ديگر است، برخي ديگر بر
اي هم هسـتند كـه    عده ،جين شده است و درنهايتعذهني است كه با خلاقيت و هنرمندي 



 121   ... جامعة يك براي خارجي زبان مانلمع آموزشبررسي و نقد كتاب 

هدف نهايي تدريس را بسيار فراتر از سعي و تلاش براي توسعه و پيشرفت آموزشـي تلقـي   
  اي است. هاي مكالمه پردازي هم عاملي ضروري براي ايجاد فرصت نظريه ةد. مؤلفكنن مي

است كه آخرين بخش  اختصاص يافته »مشاهده« دربارةفصل ششم، به بررسي و بحث 
تـر   آيد. نويسندة اثر عقيده دارد كه اين واحد از مدل بسيار كم مي  شمار نهادي به از مدل پيش

و در سرآغاز آن فصـل  ا، تلعهمين   موردتوجه قرار گرفته است؛ بهچه شايسته است،  از آن
آن، سه نوع مختلف  از پس .است يك تفسير و تعبير فلسفي دربارة پديدة مشاهده ارائه كرده

و ، »seeing-as /عنـوان  به مشاهده«، »seeing-in /در مشاهده«است:  از مشاهده را معرفي كرده
تر  متعالي يصورت »كه مشاهدة اين«كند كه  مياثبات . نويسنده »seeing-that /كه مشاهدة اين«

پذيرد و بـه مـا كمـك     است كه هم از مشاهده و هم از كسب دانش تأثير مي »مشاهده«از 
كند تا ميان دانش مفهومي و دانش ادراكي خودمان يك پيونـد و ارتبـاط ترسـيم كنـيم.      مي

و  ،آمـوز، معلـم   هـاي زبـان   بررسي ديدگاه براين، كوماراواديولو بر اهميت مشاهده و علاوه
منـد و   هـاي ارزش  كند و بر اين باور است كه اين نـوع مشـاهدات نگـرش    ناظر تأكيد مي

دهنـد. در ايـن بخـش از     دسـت مـي    هاي تدريس زبان خارجي بـه  سودمندي دربارة شيوه
انـد كـه    اي نيـز مطـرح شـده    هـاي صـريح و سـاده    شناختي و مثال هاي روش رويه ،كتاب

 در تسهيل روند شناسايي روابط ميان مشاهده و كسـب   »كه مشاهدة اين«كارآمديِ صورت
  رساند. دانش را به تأييد و اثبات مي
هاي برجسته و مهم مدل  است، بر مشخصه گيري اختصاص يافته فصل هفتم، كه به نتيجه

هـاي طراحـي يـك     چالشاندازها و  كند و در آن از چشم نهادي كوماراواديولو تأكيد مي پيش
ميـان آورده اسـت. كومـاراواديولو پـنج       محور براي آموزش معلمان زبان سخن به مدل بافت

كشف (ساخت پايه و اساس ؛ كند حل در كتابش مطرح مي اصل را از شناخت تا پيداكردن راه
دآوردن پردازي (گر انديشه ،شود) (پيداكردن معنا از چيزي كه مشاهده مي تفسير ،ها) براي ايده

ريـزي بـراي    تكامل (برنامه ،و درنهايت ،كردن عقايد) گري (لمس آزمايش ،ها) افكار و انديشه
كـه در   ،هاي تغيير براين، نويسندة اثر دربارة چالش بعد و مستندسازي فرايند). افزون ةمرحل

  كند. اند، صحبت مي رانه واقع شدهمسير تلاش براي كسب آموزش نوآو
اول، ازجمله ؛ تواند به معرفي بهتر آن كمك كند اين اثر مي ةذكر چند نكتة برجست ،كلدر

توجه در اثر حاضر اين است كه هر فصل با يك براعت استهلال آغـاز   نكات ارزنده و قابل
 ةكند. دوم، يكي ديگر از نكـات برجسـت   كلام را در چند كلمة كوتاه بيان مي شود كه لبُ مي

ي بندي در هر فصل است كه به خواننـده دريـافت   گيري يا جمع و نتيجهاين اثر بخش مقدمه 
هـاي بسـيار مهـم و     دهـد. سـوم، يكـي از ويژگـي     طور خلاصه و صريح مي هكلي از متن ب
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كند  توجه مي مند ديگر اين كتاب كه آن را براي فعالان حوزة تدريس جذاب و جالب ارزش
اسـت. تمـام    ها و تكاليف ارائـه شـده   تمريناي از  آن است كه در انتهاي هر فصل مجموعه

، »rapid reader response/ پاسـخ فـوري  «هـاي   غيراز فصل آخر، با بخش هاي كتاب، به فصل
پايان  به »exploratory projects /هاي اكتشافي پروژه« ، و»reflective tasks /هاي فكري تمرين«

 ـ« اند. ايدة طراحي بخش پاسخ فـوري از اسـتراتژي   رسيده كـه در   »اي دقيقـه  ازخورد يـك ب
اسـت. نويسـندة كتـاب     اقتباس شده ،دانشكدة آموزش زبان خارجي هاروارد متداول است

محـور   اي از چهـار پرسـش مـتن    اسـت تـا مجموعـه    حاضر آن ايده را اندكي اصلاح كرده
ها با هدف دريافت يك پاسخ سريع و آگاهانه از خواننده طراحي  دست آورد؛ اين پرسش   به

هاي پيشين متمركزند. بنابراين، همـان چهـار    اند و بر مطالب و مباحث مندرج در فصل شده
هاي فكري با هـدف وادارسـازي    شوند. بخش تمرين پرسش در تمام شش فصل تكرار مي

 هـاي تخصصـي طراحـي شـده     تر براي پرسش تر و عميق هاي بسيط خواننده به طرح پاسخ
برخورداري از توان تفكر انتقادي اسـت. بخـش   ها مستلزم  گويي به اين پرسش است؛ پاسخ

حاضر و آينـده فرصـت    مان حاللاند كه مع منظور طراحي شده  هاي اكتشافي نيز بدين پروژه
ويژه داشته باشند و ارتباط مباحث منـدرج در يـك    هاي موقعيت كافي براي اجراي بررسي

كومـاراواديولو سـاختار   فصل و بافت تدريس و يادگيري در دنياي واقعي را شناسايي كنند. 
 دربـارة دهـد تـا    امكـان مـي   ها كه به خواننده است دهكراي طراحي  گونه مطالب كتاب را به

  نند.كاي موردنظرشان را اجرايي ه د و نظريهنپردازي كن هاي خود نظريه فعاليت
 گرايي فرهنگـي را موردبررسـي و مكاشـفه قـرار داده     اين اثر واقعيت ةماي چهارم، درون

مـايگي و ماهيـت    كوماراواديولو درصدد است تا تدريس فرهنگ را محـدود بـه بـي   است. 
سوي آگاهي فرهنگي جهاني هـدايت   را به ها نكند و آن و فستيوال ،سطحي صنعت مد، غذا

يندهاي او فرهنگي ناشي از فر ،هاي سياسي، مذهبي ند. آگاهي فرهنگ جهاني دربرابر تنشك
  ).Kumaravadivelu 2008بود ( گو خواهد شدن فرهنگي پاسخ جهاني

پنجم، كتاب كوماراواديولو، بنابه دلايل ذكرشده، در نقش يك مكمل براي متون و مقالات 
هاي  چراكه اثر حاضر با استناد به مراجع دانش در ديگر رشته ،كند م زبان عمل ميلآموزش مع

اين نكته اشاره كنيم بايد به  ،است. درپايان ر آموزش معلمان زبان خارجي تدوين شدهدمؤثر 
اما قطعاً كساني را كـه مايـل بـه     ،حاضر و آماده براي معلمان نيست اي هكه كتاب حاضر لقم

هـا   كه اكثر مثال آنباوجودياري خواهد داد.  ،هستند» هاي تدريس ها و تكنيك بازسازي شيوه«
اند، ايـن اثـر    هاي مندرج در اين كتاب از حوزة تدريس زبان انگليسي اقتباس شده و مصداق

  طور عام مناسب است. هرجي و آموزش بمند به آموزش زبان خا هبراي افراد علاق
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انـد،   صورت منطقي و جامع معرفـي كـرده   هايي كه پديدة يادگيري زبان را به شمار كتاب
مـان زبـان خـارجي    لارچوب لازم براي آمادگي معهبسيار محدود است. در كتاب حاضر، چ

. اسـت هـاي انكارناپـذير كتـاب حاضـر      و اين ويژگي از برتـري  است وضوح معرفي شده به
خوبي بشناسد،  يند را بهامعناي يك فراگر هر فرد مفهوم و  كه استبر اين نظر كوماراواديولو 

ساده، عناصر حياتي منـدرج در مـدل    بيان سازي و اجراي آن نيز موفق خواهد بود. به در پياده
شـوند؛ و   اجـرا شـناخته مـي    گرايانـه و قابـل   عناصر واقع ةمثاب چندواحدي در دنياي واقعي به

كه اين مدل مدلي  آنباوجود. ممكن استها به چرخة كنش و عمليات  بنابراين، واردسازي آن
اند،  يافته هايي كه تاكنون به معرفي يا استفاده از اين مدل اختصاص دقيق است، شمار پژوهش

  ).;Sadler and Dooly 2016; Gagne et al. 2017; Lestariningsih 2018( است بسيار محدود
هاي مطرح  ها و ايده از اين مدل اين است كه بسياري از نظريه نكردن استفادهعلت  شايد

ص ص ـزم تخها به عمـل مسـتل   ند كه امكان تبديل آنا قدري نظري و انتزاعي در اين حوزه به
  كافي و زمان زياد است.

اسـتاد دانشـگاه بريگـام يانـگ      ،)Neil Anderson(در تمجيد از اثر حاضر نيل آندرسون 
)Brigham Young University, USA( ،نويسد كتاب مي ةدر مقدم:  

 آمـوزش  و سازي آماده حوزة در حاضر كتاب به شبيه ديگري كتاب هيچ اكنون، تابه
 هـاي  درس كتـاب،  ايـن  از تواننـد  مي معلمان تمام. است نشده تأليف دوم زبان معلمان
 هاي تمام آموزه درس هاي كلاس در خود عملكرد كيفيت ارتقاي براي و بياموزند بسيار
  .ببندند كار به مو موبه و بادقت را آن

  ت: اس اظهار داشته ،استاد دانشگاه منچستر ،)Julian Edgeاج (چنين، جوليان  هم
 باكيفيت مضامين و مفاهيم از اي گسترده ةباز اي استادانه كاملاً نحو به كتاب اين نويسندة

 از نويسـنده،  ايـن  آثار باقي همانند حاضر، كتاب. است داده قرار موردمداقه را بسيط و
 سـال  چندين طي تواند يو م است برخوردار تحقيقاتي و علمي عيان شيوايي و رسايي
 را خـود  آثـار  نيز ديگران كه اي گونه به باشد، مورداستناد اساسي مرجع يك عنوان به آتي
 گرايشـات  و هـا  منـدي  هعلاق ـ كـه  ديگـري  نويسـندگان  و كننـد  مقايسـه  مرجع اين با

  .نمايند رجوع و استناد كتاب اين به دارند، تر تخصصي

خصوص تغييـر مثبـت، كـه از     بهاست كه تغيير،  كوماراواديولو همواره بر اين باور بوده
ند. تاريخ به ما ناپذير پذير و هم اجتناب گيرند، هم امكان هاي مطلوب شناختي ريشه مي كنش

. ايـن نويسـنده بـا    »شـود  در زمان مناسب پديدار مي«دهد كه تغيير در راه است و  نشان مي
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از عمـر   شـهور كننده و اميدبخش و با الهام از يك نقل شـاعرانة م  گرم استناد به آن افكار دل
  كند: گيري مي چنين نتيجه شم از كليات كتابياخ

ــوح  ــر ل ــودنينشــانِ ب ــا ب ــودههــا  م ــد فرســوده    اســت ب  اســت   پيوســته قلــم ز نيــك و ب
ــر ــداد   آن در روز ازل هـ ــت بـ ــه بايسـ ــا بيهــوده  غــم   چـ  اســت  خــوردن و كوشــيدن م

  
  گيري نتيجه. 3

مان زبان خارجي براي يك جامعة جهاني: مـدل چندواحـدي   لآموزش معهرچند در كتاب 
هـاي   گردآوري و تجميع گرايشبر ضرورت  كسب دانش، تحليل، شناخت، اجرا و مشاهده

ان زبان خارجي تأكيـد  مجامع براي آموزش معلطراحي يك مدل قاطع و فكري مختلف و 
روز در  هـاي مهـم و بـه    شدن برخـي از بحـث   شده است، جستار حاضر نشان داد كه اضافه

توانست به غناي اين اثر بيفزايد. ازجمله به هوش هيجـاني،   آموزش زبان انگليسي مي ةحوز
نوازه اشاره شـد كـه در مـدل    و ش چندگانه، هوش اجتماعي، تمايل به برقراري ارتباط، هو

ــه آن نشــده اســت. هــم  ــين حاضــر تــوجهي ب موضــوع كاربردشــناختي اجتمــاعي و  ،چن
هـاي   هاي اخير به يكي از موضـوعات جالـب در پـژوهش    كاربردشناختي زباني كه در دهه

بـراين،   اثـر قـرار نگرفتـه اسـت. عـلاوه      ةشناختي تبديل شـده، موردتوجـه گردآورنـد    زبان
توانسـت بـه    آموزان مي مازلو در بخش نيازهاي زبان نيازهاي مراتب سلسله ةشدن نظري اضافه

نقايص مدل  محور يكي ديگر از از نيازهاي تكنولوژي نكردن استفاده .غناي اثر حاضر بيفزايد
و نياز به زبان انگليسي براي اهـداف   ،كه دانش، مهارت جايي براين، ازآن حاضر است. افزون

هـاي   جنبـه  مـورد اي متفاوت است، اثر حاضر تـوجهي بـه آن نكـرده اسـت. در     ويژه مقوله
تر استفاده شود تا خوانندگان را  قلم بزرگ ةساختاري و ظاهري كتاب نيز بهتر است از انداز

شـد   شده مقايسه مي ههاي ديگري با مدل ارائ ارچوبهبهتر ياري كند. بهتر بود چ ةدر مطالع
نهـادي فقـط    كه مـدل پـيش   جايي د. ازآنش  تا نقاط ضعف و قدرت اين مدل بهتر آشكار مي

  شود. نهاد مي اين كتاب نيز پيش ةزبان انگليسي نيست، ترجم مانلبراي مع
  
 نامه كتاب
اس پرورش توانش بينافرهنگي در پراسپكت يك براس ـ« ،)1394صفا، محمد و مجتبي فراهاني ( احمدي

هـاي علـوم    و برنامهمتون نامة انتقادي  پژوهش ،»عنوان زبان خارجي ديدگاه معلمان زبان انگليسي به
  .36ش  ،15 ورةد ،انساني و مطالعات فرهنگي
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